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مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش وپرورش از تهیه متن بازنگری در آیین نامه و طراحی 
دستورالعمل مدارس وابسته و ارایه آن به شورایعالی آموزش وپرورش خبر داد. به گزارش »ایسنا« رسول پاپایی 
درباره مدارس وابسته گفت: »یکی از مباحث مرتبط با مدیریت شوراهای آموزش وپرورش، مدارس وابسته است. 
مدارس وابسته، مدارسی هستند که جهت اجرای هزینه و مدیریت به بخش هایی که مایلند در حوزه تعلیم و 
تربیت ورود کنند، اختصاص دارد که ازجمله آنها می توان به کارخانجات اشاره کرد؛ کارخانجاتی که قصد دارند 
مدارسی داشته باشند و نیروی متناسب با مهارت های مورد نیاز خود را تربیت کنند. به عنوان مثال صنایعی چون 

سرامیک سازی، خودروسازی و غیره ممکن است تمایل به برخورداری از مدرسه تخصصی داشته باشند.« 

کارخانه ها 
مدرسه دار 

می شوند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

مکان های مورد علاقه نوجوانان و جوانان در تهران و پاتوق هایی که دوست دارند در آنها قرار بگذارند و وقت بگذرانند

آداب قرار و بیقراری یک دهه هشتادی
شهروند|کارتبازی،تیلهبازی،فوتبالدســتیوآتاریروزگاریجزوتفریحات
پرطرفداردههشــصتیهابود،اماحالامدتهاستنشســتنوزلزدنبهابرها
وتجسمشکلهایمختلفوهفتســنگیایهقلدوقلبازیکردنازمدافتادهو
تفریحاتنوجوانانوجوانانشکلوشــمایلجدیدیبهخودگرفتهاست.نوبتبه
دهههفتادیهاکهرســیدتلویزیونهیچجذابیتیبرایشاننداشتوبرایهمین

گشتوگذاربادوستانراترجیحدادندوازهمانزمانکافهنشینیوقهوهنوشیدن
درکافههابهیکیازتفریحاتمهمزندگیشانتبدیلشد،برایبعضیازآنهاباشگاه
بهیکیازپاتوقهایاصلیتبدیلشد،پاتوقیکهکموبیشمیاندههشصتیهاهم

متداولبود.
دهههشــتادیهااماباهمهفرقدارند.چندسالپیشبودکهیکقرارتلگرامی

خبرسازشدوحتیخیابانهارابست؛نوجواناندبیرســتانیپسازتمامشدن
امتحاناتشان،قراریدرمجتمعکوروشگذاشتندوآنجاراآنقدرشلوغکردندکه
پایپلیسهمبهمیانکشیدهشد.هنوزهمتعدادیازگروههایتلگرامیباعضویت
تعدادزیادیازنوجوانانفعالیتمیکنندوقرارهاییواشکیزیادیدرآنهاست

میشود.

 مراکز خرید
پاتوقی برای پاساژگردها

مدتی است بزرگراه ستاری را با نام کوروش می  شناسند؛ پاتوقی 
برای کافی شاپ گردها و پاســاژگردها. امکانات متنوع و طراحی 
مدرن  این مجتمع سبب شــده تا روزانه هزاران نفر از شهروندان 
تهرانی از این پاساژ چند طبقه برای گذران اوقات استفاده کنند، 
البته  سینمای این مجموعه  هم با اســتقبال بالایی روبه رو است، 
به طوری که بسیاری از شــهروندان تهرانی فیلم های روی پرده را 
در این  ســینما دیده اند. »مهناز«، دانش آموز دوم دبیرستانی هم 
یکی از مشتری های پروپاقرص ســینمای کوروش است. او اهل 
فیلم دیدن  است و از وقتی به  خاطر دارد، تمام فیلم های روی پرده 
را دیده:   »البته بعد از این که پول سینماها شد 20هزار تومان، کارم 
کمی  سخت شده و سعی می کنم روزهای سه شنبه بروم.« »مهناز« 
در دسترس بودن کوروش را فاکتور مهمی می داند: »پاساژ شیکی 
 است و کافی شاپ های خوبی  هم دارد و در کنار اینها سینماداشتن 
بالاترین فاکتور آن است. تا مدت ها پاتوقم سینما آزادی بود اما  حالا 

شده کوروش.«  
پاتوق »محراب«، نوجوان 16ســاله هم پاساژها و مراکز تجاری 
اســت؛ »ما در ایران زندگی می کنیم و به  جز سینماها، پارک ها و 
 پاساژها جای دیگری برای تفریح کردن نداریم. یکی از جذاب های 
مراکز خرید لوکس و تنوع آدم هایی اســت کــه در آن رفت وآمد 
 می کنند، البته من به پاساژ های لاکچری هم سر می زنم اما پاتوق 
اصلی ام بام لند است؛ چون بعد از یک گشتی در پاساژزدن می روم 
 دریاچه برای دوچرخه سواری.« محراب دانشجوی عمران است و 
هیچ وقت از بام لند خرید نکرده است: »بام لند برای قشر دانشجو 
 گران است، اما چون یکی از دوســتانم در آن جا کار می کند، من 
خیلی زود به زود آن جا می روم، البته چندباری از سر کنجکاوی به 
 بعضی پاساژ های لاکچری سر زده ام. کلا دنیایشان با ما فرق دارد.«   

 پالادیوم؛ مجتمع تجاری زعفرانیه تهران اســت که به یکی از 
پاتوق های معروف ساکنان نقاط شمالی پایتخت بدل شده و شاید 
به  همین خاطر از آن به عنوان پاتوق هفتگی پولدارهای تهران یاد 
می کنند. پالادیوم جشــنواره برندهای لوکس طلا، فرش، لباس 
و  حتی شکلات و لوازم فانتزی اســت. »سپیده« یک سال پیش 
فروشــنده یکی از مغازه های این مرکز بوده: »دنیای آدم هایی که 
آن جا  می آمدند، با ما فرق می کند. همیشه ماشین های گرانقیمت 
اطراف پالادیوم پــارک بودند. طرز لباس پوشــیدن، عطرزدن و 
حتی  خریدکردنشان با بیشتر ما فرق داشت. البته آنها برای تفریح 
نمی آمدند. اغلب شان مشــتری های ثابت مغازه ها بودند و وقتی 
جنس  جدید و لاکچری می آوردند، به مشــتری ها زنگ می زدند. 

پالادیوم پاتوق بچه  پولدارهاست.«       
 ارگ سنتر هم یکی دیگر از پاتوق های شیک و لاکچری برای 
قشر مرفه اســت. مرکز خریدی مجلل که در ضلع شمالی میدان 
 تجریش قرار دارد. مرکز خریدی برای لاکچری گردها. کافه معروف 
فورین در طبقــه هفتم این مرکز خرید قرار دارد. آسانســور های 
 شیشه ای شیندلر پانوراما این مرکز خرید چشم اندازی از کوه های 

شمرون دارند.   
 ایران مال لوکس ترین و مدرن ترین مرکز خرید تجاری، اداری، 
فرهنگی و ورزشی ایران و خاورمیانه است که در  سال 96 فاز اول  آن 
افتتاح شد. ایران مال را نمی توان تنها یک مرکز خرید دانست. در این 
مرکز با شهری بزرگ، البته سرپوشیده سروکار دارید  که تفریحات 
متنوع و جذابی هم برای بازدیدکننــدگان دارد. این پروژه بزرگ 
اگرچه همچنان درحال توسعه و تکمیل است اما  بیشتر قسمت های 
آن بهره برداری و آماده شده و می توانید به دیدن آن بروید. اگر به فکر 
قدم زدن در مراکز خرید بزرگ جهان  هستید یا این که دلتان کلی 
تفریح یکجا می خواهد، پیشنهاد ما از این به بعد، رفتن به مجموعه 
عظیم ایران مال تهران است. روی  زمین یخ و پاتیناژ آن تفریح کنید 

یا این که اوقات خود را در کتابخانه یا رستوران های آن بگذرانید.  

قهوه خانه ها و کافه های شهر  
»پاتوقمانقهوهخانهاست.جایدنجیبرایقلیانکشیدن.هم
نوشیدنیگرمهستهمسرد.تابستانهاخنکاستوزمستانها
گرم.«»زامیار«تنهامشــتریاینقهوهخانهنیستودخترانو
پسرانزیادیحتیســاعتیکبعدازظهرپشتصندلیهایآن
لمدادهاندودرحلقههایدوداحاطهشــدهاند.»سمیرا«هفتهای
سهروزبهاینقهوهخانهمیآید:»اگرکاربوداینساعتازروزاین
همهجواناینجاچهکارمیکردند؟همهاینهاازبیکاریاست.خانه
میمانیمکارمانبهتنشمیکشدبرایهمینمیآییمقهوهخانه.«
اودانشجویموسیقیاست،امانمیتواندبیشترکنسرتهاییکه
برگزارمیشودرابرود.»تئاتروسینماوموسیقیگراناست.ماشین
مدلبالاهمکهنداریمبرویــمدوردور.میماندهمینقهوهخانهو
کافه.«»مهدیه«همدانشجویمهندسیپزشکیاستوپاتوقشبا
همدانشگاهیهایشکافههایاطرافدانشگاهاست.»نمیشودکه
درخیابانچرخیدیادرپارکهانشست.مجبوریمجاییبرویمکه
همخنکباشدهمبتوانگپزدوتنهاگزینهکافههاهستندوبس.«

پاتوقم شهر زیرزمین تهران است
»اوقــاتفراغت؟پاتوق؟همهاوقاتفراغتــمدرمترو
میگذرد.«سانازدانشــجویروانشناسیاستواززمانی
کهدانشجوشدهتابســتانهادرمترودستفروشیمیکند
تاکمیازمخارجتحصیلشراتأمینکند.»ازصبحساعت
10-9میآیممتروتا9-8شــب.البتهمتروهمماجراهای
خــودشرادارد.واقعادنیایپرماجــرایزیرزمینتهران
اســت.منهمباماجراهایمتروسرگرممیشومودرعین
حالکارهممیکنم.«سانازبدلیجاتمیفروشدوبهگفته
خودشبارشبهســنگینیهمکارانروسریفروشولوازم
آرایشینیست.»پدرمبازنشستهاستودوستندارمباری
رویدوششباشمبرایهمینکارمیکنموازاینوضعاصلا
ناراضینیســتم.برنامههایزیادیدارموواقعانمیتوانم
وقتمرابهبطالتبگذرانم.بعدازاینبایدبرایدکتریاقدام
کنم.میخواهمبورستحصیلیبگیرم.برایکافهوســینما

رفتندیرنمیشود.«

پاتوق امروزی ها، فضای مجازی
»امروزبهاجبارمنازخانهبیــرونزده.«بامادرشبرای
کاریازخانهبیرونزدهاماهندزفریبهگوشــشاستو
صفحهموبایلشراروبهرویچشمشگرفته.وقتیمیپرسم
پاتوقاوقاتفراغتتکجاست؟باریلکسیخاصیمیگوید:
»اتاقم.وقتیجایخنکیوراحتیمثلاتاقمهســتوبه
راحتیمیتوانمهمانطورکــهروبهرویکولرلمدادهامدر
دنیایمجازیســیرکنموبههرجاییکهمیخواهمسرک
بکشــم،چهکاریاســتبرومبیرون؟«مادر»سوگل«از
دستاووبرادرشعاصیاســت،ازاینکهبهاجبارازخانه
بیرونمیزنند.»همهمادرهاازاینکهبچههایشــانمدام
بیرونهستند،شــاکیاندمنازاینکهبچههایمبهزوراز
خانهبیرونمیروند.باورتاننمیشودمدتیفکرمیکردم
افســردهاند،امادکترتأییدنکرد،البتــهخودمهمخیلی
اهلدوستورفتوآمدنیســتم؛نهدوستینهآشنایی،نه

رفتوآمدی.«

طبیعت، پاتوق دلچسبی است
شهروندان کلانشــهرها همیشه از 
شلوغی گلایه دارند. اگر فرصت کافی 
برای ســفر ندارید، می توانید سفرهای 
یک روزه ای به طبیعــت  اطراف تهران 
داشته باشید  و از روستاها، جنگل ها و 
آبشارهایی که نزدیک تهران هستند، 
استفاده کنید و برای یک روز هم  شده 
از سروصدا و شلوغی تهران دور باشید. 
سهیل، کبری، میثم، مریم و میترا دهه 
هفتادی هایی اند که سال هاست با هم 

رفیق اند و حالا یک گروه طبیعت دوست را تشکیل داده اند؛ گروهی که پاتوق شان طبیعت اطراف تهران است و اگر به 
تعطیلات در  تقویم باشد حتما در محلی بکر کمپ می کنند. »من عاشق طبیعتم. تنها مکانی است که آرامش می گیرم 
و می توانم سکوت واقعی را  تجربه کنم. روستای افجه، آبشار گزو، دشت لار، روستاهای وردیج و واریش، روستای برغان 
یا همین طالقان واقعا جاهای زیبا و  دیدنی هستند. حیف نیست آدم اینها را نبیند و روزها و اوقات فراغتش را صرف کافه 
رفتن و دوردور در خیابان ها کند؟« گروه  طبیعت دوستی سهیل قوانین خاص خودش را دارد و هر کسی بخواهد با آنها 
همراه شود باید تک تک قوانین را رعایت کند.»قوانین  نظم و ثبات گروه را حفظ می کند و از همه مهمتر این که ما به 
طبیعت می رویم، بنابراین نخستین وظیفه مان این است که آن را حفظ  کنیم و برای همین رعایت قوانین سختگیرانه 
محیط زیستی یکی از الزامات اصلی ورود به این گروه است. سهیل یک دوره افسردگی  حاد را پشت سر گذاشته و حالا 
از یادآوری آن روزها خنده اش می گیرد. »متولد 74هستم و خیلی زود یک دوره افسردگی حاد را  پشت سر گذاشتم. 
دوران سیاه و تلخی بود، اما خوبی اش این است که تمام شده و توانسته ام گروه طبیعت گردان کوچک را تشکیل  بدهم.« 

در این گروه کوچک آتش روشن کردن، غذا خوردن و چادر زدن تحت  قوانین زیست محیطی است.  

پارک و دریاچه چیتگر پاتوقی ارزان
پارکی در غرب تهران که در حدود 
734هکتــارش را پوشــش درختی 
در برگرفته اســت؛ پــارک جنگلی 
چیتگــر بــرای بالابردن اکســیژن 
 تهران شــکل گرفت. اگرچه درحال 
حاضر بخشی از آن ســهم برج های 
ســربه فلک کشیده شــده هستند. 
پارک جنگلی چیتگر یک پیســت و 
 مسیرهای دوچرخه سواری و امکانات 
اسکیت ســواری دارد و محل خوبی 
برای پیاده روی است. این پارک مدت هاست محلی برای  گذراندن اوقات فراغت بدل شده و به خصوص روزهای 
آخر هفته جای سوزن انداختن در آن نیست و به گفته »بهروز« که تازه  امتحانات مدرسه اش تمام شده، پاتوق 
خیلی از جوانان و نوجوانان هم است: »خیلی ها با ماشین می آیند و قلیان و جوجه و سیخ  هم می آورند. روزهای 
وسط هفته ام بیایید این جا شلوغ است. اما خیلی ها هم مثل من ماشین ندارند و با همین مترو می آیند. کار  سختی 
نیست هرکدام مان کوله برمی داریم و سوار مترو می شویم و می آییم این جا و عصر آخر وقت سوار مترو می شویم و 
 برمی گردیم.« »بهروز« با دست به تعدادی جوان و نوجوان که در گروه های سه، چهارنفری می آیند، اشاره می کند 
و می گوید:     »جوان نیاز به تفریح دارد و در زمانه ما تفریح کردن گران شده، بنابراین ارزان ترین تفریح همین پارک 
چیتگر است. بی منت  زیرانداز می اندازید و خوش می گذرانید. تنها خرجی هم که دارد، پول بلیت مترو است.« 
»بهروز« و دوستانش دوسالی می شود که  پارک و دریاچه چیتگر را پاتوق شان کرده اند. »عصرها موقع برگشت با 
اتوبوس های داخل مترو می رویم دریاچه. جای قشنگی است.  خیلی شیک است و به سبک خارجی ها ساخته اند. 

اغلب اوقات در ساحل شنی دریاچه می نشینیم و قلیانی می کشیم و  برمی گردیم.« 

می زنم به دل کوه
یکــی از خصوصیــات تهــران که 
شــاید کمتر موردتوجه قرار می گیرد 
مســیرهای کوهپیمایی آن اســت؛ 
مســیرهایی که شــما را به دارآباد، 
 کلک چال و ... می رساند و می تواند به 
پاتوقی برای شما بدل شود. مسیرهای 
کوهپیمایی شــمال تهران به ترتیب؛  
دارآباد،  کُلک چال، گلابــدره، دربند، 
ولنجک، درکه، فرحزاد و حصارک اند. 
برای دسترســی به این مســیرهای 

ایمن اگر وسیله نقلیه شخصی  ندارید کافی است خود را به میدان تجریش برسانید. در پایانه تجریش اتوبوس های 
شرکت واحد و همچنین مینی بوس  برای هریک  از این مناطق فعال هستند. همچنین تاکسی و سواری های خطی 
هم در مجاورت پایانه یا اطراف میدان تجریش برای رسیدن به  این مسیرها در دسترس هستند. »حسام« یکی از 
مشترهای پروپاقرص این مسیرهاست. »در دوران کودکی و نوجوانی پرخاشگر  بودم و برادر بزرگترم در کلاس های 
صخره نوردی ثبت نامم کرد و از همان زمان به بعد متوجه شــباهت هایم با کوه و صخره ها  شــدم  و بیشتر از قبل 
عاشقش.« »حسام« سال هاست کوهنوردی می کند و حالا می توان او را جزو کوهنوردان حرفه ای قرار داد.»چون 
 شاغلم آخر هفته ها می زنم به دل کوه. البته گروه کوچکی داریم که هرازگاهی برای صعود می رویم. کوه صبورم کرده. 
شاید باورتان  نشود اما از کوه چیزهای زیادی یاد گرفته ام که شاید در هیچ کلاس درسی نمی توانستم آنها را بیاموزم. 
بیشتر اوقات به دل توچال  می زنم، البته کلک چال، دارآباد هم هستند.« »حسام« کمی سکوت می کند و می گوید:   
»هرچه فکر می کنم هیچ پاتوق دیگری جز  کوه ندارم. شاید باورتان نشود، اما همین که شروع می کنم به جمع کردن 

کوله ام شادی و انرژی خاصی تمام وجودم را فرا می گیرد.«   

پل طبیعت و قدیم ترها درکه و دربند
پل طبیعت هرشب پذیرای هزاران 
گردشگر از همه نقاط پایتخت بوده و 
شب ها غوغایی در آن جا از سروصدای 
کودکان و نوجوانان  برپاست. سهیلا و 
فاطمه هم دانشگاهی اند و رفقای دوران 
دبیرستان. هر دو معماری می خوانند 
و همیشــه بعد از دانشگاه سری به پل 
 طبیعــت می زننــد. »غروب های پل 
طبیعت واقعا زیباســت. ساعت ها با 
سهیلا راه می رویم و در مورد چیزهای 
مختلفی حرف می زنیم.  دلیلش را نمی دانم اما این پل حس خوبی به من می دهد. دوران مدرسه پاتوق مان پارک 
آب وآتش بود؛ یادش به خیر. ما جشن های  کوچک خودمانی مان را هم در همین کافه پل می گیرم. جشن تولدها، 
جشن های کوچک گذراندن یک ترم و... را.«    درکه و دربند هم برای عاشقان کوهنوردی شبانه، گزینه خوبی برای 
شبگردی است. رستوران های خوب و مناسبی در این منطقه  در اختیار شبگردهای تابستانی قرار دارد و هرشب 
مملو از گردشگرانی است که از این منطقه به عنوان پاتوق دایمی برای  گپ وگفت های هفتگی استفاده می کنند. 
درکه، سال ها پاتوق شماره یک شبگردهای تهرانی در تابستان بوده و از همه نقاط شهر برای  تفریح به این منطقه 
رجوع می کنند. فضای خوبی برای پیاده روی، شکم گردی و استراحت تا نیمه شب دارد و به نسبت درطول  هفته 
خلوت است. »منیره« هفته ای یک بار برای خوردن هله هوله می رود درکه. »از خیلی وقت ها پیش که کسی پاتوق 
نداشت، من  و دوستم می رفتیم درکه. حالا او رفته کانادا و من تنها شده ام، اگرچه دوست پایه دیگری دارم که با هم 
می رویم.« منیره جذابیت  درکه را قدمت کوچه وپس کوچه ها، آلو و لواشک فروشی ها و... می داند. »به نظرم درکه 

پاتوق شکموهاست.«     


